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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

ه نام قریش باشد که باست که از اجداد پیامبر گرامی اسلام )ص( می کنانهبود. عرض شد که قریش، نضر بن  هرشیّبحث در تعریف قُ

 که وده استب لهیقب سیرئ و بزرگ و خردمند یمرد کنانهچون نضر بن  این است که شده است و وجه تسمیه او به قریششناخته می

گونه که جوهری در اند یا آنگفتهبه او قریش می اندشدهیاست و همه سر سفره او جمع م کردهیهم جمع م متفرقات قوم را کنار

 د و هیچخورَآنها را میای گرفته شده است که بر ماهیان دیگر برتری دارد و ، قریش از اسم ماهیاستکتاب صحاح مطرح کرده 

اند که بوده اییابد و این کنایه از این است که قریش از نظر مقام و منزلت به گونه تواند او را بخورد و بر او برتریماهی دیگری نمی

توانسته با آنها مقابله کند. همچنین، کلمه قریش به فِهر بن مالک بن نضر و قُصی نیز اطلاق شده است، در نزد همه محترم و کسی نمی

 است و فِهر فرزند مالک است و قریش کنانهست و مالک، فرزند نضر بن ا کنانهاین است که منظور از قریش، نضر بن اما قدر مسلمّ 

 شود.رادران فِهر، قریش اطلاق نمیباشد و لذا به اولادِ منتسب به بمی کنانهاز نسل فهِر بن مالک بن نضر بن 

 شود؟در زمان کنونی، قریش بر چه کسانی اطلاق می سؤال:

ولاد نسبت به اشود زیرا در زمان حاضر، قریش بر اولاد حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب )ع( و اولاد عبّاس اطلاق می پاسخ:

رای ما و تنها چیزی که ب مالک علم نداریم که غیر از فِهر فرزند دیگری داشته است تا نسبت به قرشی بودنِ اولاد آنان بحث شود

 ند.باشباشند و در عصر حاضر، اولاد امام علی )ع( و عباس، قرشی میاست که فرزندانِ فِهر، قرشی میمعلوم و مشخص است این 

شود که از طرف پدر به اولاد امیرالمؤمنین )ع( و فرزندان عباس منسوب باشد یا بر کسی که آیا قرشی فقط بر کسی اطلاق می سؤال:

 شود، هرچند که از طرف پدر منسوب نباشد؟فقط از طرف مادر به اولاد امیرالمؤمنین )ع( و عباس منسوب باشد نیز قرُشی اطلاق می

این است که اگر شخص از طرف پدر به اولاد  رحوم صاحب جواهر )ره( و مرحوم شیخ انصاری )ره(،، از جمله منظر مشهور پاسخ:

، اما اگر شخص فقط از طرف مادر به اولاد امیرالمؤمنین شودامیرالمؤمنین )ع( و فرزندان عباس منسوب باشد، قرشی محسوب می

  .شود)ع( و فرزندان عباس منسوب باشد، قرشی محسوب نمی
 مشهور ولق ادله

منسوب  )ع( و فرزندان عباس نیرالمؤمنیامکسی است که از طرف پدر به اولاد  ،اند که متبادر از لفظ قرشیگفته تبادر است. دلیل اول،

 علامت حقیقت است.و تبادر  باشد

ان عباس )ع( و فرزند نیرالمؤمنیبه اولاد اماز کسی که از طرف مادر  قرشیّت صحیح است که اند کهگفته صحت سلب است. دلیل دوم،

 سلب شود و صحت سلب و عدم صحت سلب نیز علامت حقیقت است.است،  منتسب

 استدلال به روایت ذیل؛ دلیل سوم،

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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خَمْسيِنَ سنََةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكوُنَ امْرأََةً منِْ إِذاَ بلََغَتِ الْمَرأَْةُ »قَالَ:  (؛ع)عَنِ ابْنِ أبَِي عُميَْرٍ عَنْ بعَْضِ أَصْحَابنَِا عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ 

 .1«قُرَيْشٍ

ریش منتسب از طریق مادر به قاز  ،در صدقِ منتسب از طریق پدر به قریش« إِلَّا أَنْ تَكوُنَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیشٍْ»اند که ظهور تعبیر گفته

 .ب از طریق پدر داردظهور در انتسا« قریش»بیشتر است، یعنی لفظ 
 اشکال بر ادله مذکور

از  ]که هم انتساب از طرف پدر را و هم انتساب تبادرِ مذکور، پذیرفته نیست و چنین تبادری که بتواند در مقابل اطلاقِ قرشی اولاً،

ه نكند، بلكه گفته شود ک به ذهن خطوربه نحوی که اصلاً انتساب از طرف مادر، وجود ندارد،  ،بایستد شود،[طرف مادر را شامل می

 شود که از ناحیه پدر به اولاد امام علی )ع( و عباس منتسب باشدکند این است که قرشی به کسی گفته میآنچه که به ذهن تبادر می

از یک نظری که در ذهن نقش بسته است ناشی شده باشد،  ،بله! ممكن  است که تبادر مذکور چنین تبادری وجود ندارد. بنابراین،

حجتّ است  ، معتبر نیست، بلكه تبادریباشدو مسبوق به یک سابقه ذهنی  باشدچنین تبادری که از یک چیز دیگر الهام گرفته ولی 

ع( و از ناحیه پدر به اولاد امام علی ) شخص، این است که ،شود گفت که متبادر از لفظ قرشیپس نمی که مسبوق به چیزی نباشد.

 ؛ذیل، صحیح نیست لذا شعر معروفِ به نحو مَجاز است و به نحو حقیقت نیست. انتساب از ناحیه مادرعباس منتسب باشد و 

؛ فرزندان پسران ما فرزندان ما هستند و پسران دختران ما فرزندان مردان غریبه  «الأَباعدِ بناء الرجالأبناتنا بنوهنَّ بنائنا و أبنونا بنو »

 .هستند

  .دشونشوند، فرزندان پیامبر )ص( محسوب میمادر به پیامبر )ص( منتسب می زیرا امام حسن )ع( و امام حسین )ع( که از ناحیه

بلكه  ،صحت سلبِ قرشی، نسبت به کسی که از ناحیه مادر به اولاد امیرالمؤمنین )ع( و عباس منسوب باشد، صحیح نیست ثانياً،

نكه از استدلالاتی که در اخبار، بر صحت اطلاق . کما ایباشنداز ناحیه مادر می عرف و لغت شاهدِ بر صحت اطلاق قرشی بر منتسبِ

     شود.شود که منتسب از ناحیه مادر نیز قرشی محسوب می، استفاده میانداولاد رسول الله )ص( وارد شده

 ؛دارد زیراظهور ن شیپدر به قر قیاز طر در صدقِ منتسبِ که در روایت مذکور، آمده بود، «إِلَّا أَنْ تَكوُنَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ»تعبیر  ثالثاً،

مراد  شود که زنی، مِن تبعیضیه است که معنایش این می«ن قریشمِ» در« مِن» حساب شود، مراد از به عنوان یک طایفهاگر قریش، 

د، طریق پدر باش یش فقط ازو طایفه منحصر به این نیست که انتساب به قر است که بعضی از طایفه قریش است، یعنی از قریش است

 هم انتساب از ناحیه پدر را و هم انتساب از طریق مادر را لذاکند برای اینكه از طایفه قریش باشد، کفایت می کمترین ارتباطیپس 

شی به توان گفت که قرپس نمی کند که گفته شود که از طایفه قریش استشود و بر منسوب از ناحیه مادر نیز صدق میشامل می

ط از ناحیه پدر به قریش منسوب باشد و حتی در رابطه با موردی که انتسابی در کار نیست نیز کلمه طایفه شود که فقکسی گفته می

د، هرچند که هر کدام از یک پدر و مادر نشواند، یک طایفه محسوب می، مثل اینكه به خاطر توافق اجتماعی که کردهرودبه کار می

اند که هرچند انتسابی در کار نیست و هر کدام از یک پدر و مادر سر چشمه جمع شدهشود که فلان طایفه باشند، مثل اینكه گفته می

 شوند.  باشند، لكن به خاطر اجتماعی که صورت گرفته است یک طایفه محسوب میمی

كوُنَ امْرَأةًَ أَنْ تَ إِلَّا»اگر منظور از قریش، خودِ نضر بن کنانه باشد و منظور از قریش، طایفه نباشد در این صورت، منظور از تعبیر  و

وب باشد[ که از طریق ولادت به نضر بن کنانه منس، زنی است که از فرزندان قریش باشد ]که منسوب به نضر بن کنانه می«مِنْ قُرَیْشٍ
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ریق پدر باشد تواند از طندارد، بلكه انتساب می ، در اینكه انتساب به قریش فقط باید از ناحیه پدر باشد، ظهورتعبیر و این باشدمی

 یا از طریق مادر باشد.

«لحمدلله رب العالمينا»


